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تاتی پا با خوشحالی گفت: «آخ جون! 
امروز قراره با پیرپاپا بازی کنم!» و راه 
افتاد و رفت تا به خانه پیرپاپا رسید. در 
زد و گفت: «سلام. اومدم با هم بازی 
کنیم». پیرپاپا سلام کرد و گفت: «به 
موقع اومدی. تازه ازپیاده روی برگشتم. 

اما یکی از پاهام خیلی درد می کنه».
پیرپاپا  پا؟»  «کدوم  پرسید:  تاتی پا 
طرف.  این  از  صدم  «پای  داد:  جواب 

نمی دونم چی توی کفشم رفته؟!»
بالا  رو  پاتون  «خب  گفت:   تاتی پا 
بگیرین تا کفشش رو دربیارم». پیرپاپا 
گفت: «نمی تونم! درد می کنه!» تاتی پا 
نیستم».  بلد  شمردن  من  «اما  گفت: 
پیرپاپا گفت: «با هم می شماریم» و از 

یک تا ١٠٠ شمردند.
تاتی پا کفش را درآورد و گفت: «حالا 

بریم بازی؟»
پای  بازی،  «قبلِ  گفت:  پیرپاپا 

سیصد و پنجاهم رو هم 
ببین. چرا کفشش 

درنمیاد؟»
تاتی پا باز هم با کمک پیرپاپا شمرد 
و با تعجب گفت: «این پا که کفش 

حواسم  «آخ  گفت:  پیرپاپا  نداره» 
اون  پنجاهم  و  سیصد  پای  نبود، 
طرف. فقط این بار خودت بشمار، 

هرجا کمک خواستی بگو. دهنم 
خشک شد از بس شمردم».

را  پا  آن  کفش  و  شمرد  تاتی پا 
بریم  «حالا  پرسید:  و  درآورد  هم 
برده  خوابش  پیرپاپا  اما  بازی؟» 

بود. تاتی پا خیلی آرام بقیه ی 
کفش ها را درآورد و با صدای 

آرام تر گفت: «این دیگه چه جور 
بازی کردنی بود؟!» آن وقت به لنگه 
کفش های پیرپاپا نگاه کرد و گفت: 
شروع  و  بزرگی!»  کوه  چه  «وای! 

کرد به جفت کردن کفش ها.
خواب  از  پیرپاپا  غروب  نزدیکی های 

پرسید:  لبخند  با  و  بیدارشد 
«تاتی پا منم بازی؟»
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